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چكيده
اين مقاله، نظرى است اجمالى به شاهنامة بايسنقرى، يكى از مهمترين آثار خطى و در حقيقت شاهكار نگارگرى ايران كه از مكتب هرات و 
دربار بايسنقرميرزاى تيمورى بر جاى مانده، اثرى كه به غايت هنرمندانه تصويرگرى شده و به لحاظ ارزش هاى هنرى و فنّى از جايگاه بسيار 
ارزشمندى در ميان تمامى نسخ خطى بازمانده در طول تاريخ نگارگرى ايران، برخوردار است. در اين مقال ضمن بررسى تاريخى و هنرى شاهنامة 
بايسنقرى، هنر و هنرپرورى در مكتب هراتِ عهد تيمورى نيز مورد بررسى قرار گرفته، و به اجمال هنرمندانى كه به نوعى در تهيه و تدوين اين 

اثر گرانقدر سهيم بوده اند، معرفى شده اند.
واژگان كليدى: نگارگرى، شاهنامة بايسنقرى، شاهكار، تصوير، تيمورى

مقدمه
شاهنامة فردوسى نوعى رسالة فرهنگى، هنرى و ادبى است كه با پاسداشت و انتقال مفاهيمى چون نيكى و داد و دهش؛ اخلاق و انسانيّت، 
آزادى و وطن دوستى را در خلال داستان ها و تصاوير بى بديلش، به مخاطب عرضه مى دارد و تصويرگرى شاهنامه در طول تاريخ اين سرزمين 
«در واقع جلوه اى از آرمان ها و آرزوهاى نخبگان حاكم در ايران زمين برشمرده مى شد»(آژند، 1387، ص. 116)، امرى كه حدّ و مرز نمى شناخت و 
حتّى در مورد فاتحان غير ايرانى هم مصداق داشت. نمونة بارز اين امر، سلسلة مغول و حاكمان غارتگر اوست؛ سلسله اى كه پس از اندك زمانى، 
تحت تأثير حكيم فرزانه اى چون فردوسى، دست به توليد و تصوير نسخه هاى متعدّدى از شاهنامه مى زند، به شكلى كه حتّى آثار ايشان، در رديف 
برترين و ارزشمند ترين نمونه هاى بر جاى مانده از ادوار دور قرار مى گيرد. و البتّه تصويرگرى شاهنامه، چنان كه در خور اين اثر گرانقدر باشد، 
امرى بود كه حتّى خود شاعر نيز بدان رغبت تمام داشت(زرين كوب، 1378، ص. 171).امّا آنچه در ارتباط با تصويرسازى شاهنامه مهمّ مى نمايد؛ 
ميزان محبوبيت و تأثيرگذارى اين اثر گرانقدر بر مخاطب و به ويژه حكّام ادوار مختلف است كه باعث مى شود، تا شاهنامه در سطحى وسيع و 
با كيفيّتى بسيار بالا تصويرسازى شود، و البتّه آثار ارزشمندى چون شاهنامة دموت، شاهنامة كامو، شاهنامة ابراهيم سلطان، شاهنامة بايسنقرى و 
شاهنامة طهماسبى و بسيارى ديگر، خود دليل محكمى است بر تأييد اين قول. امّا در ميان نسخ مصوّر متعدّد، شاهنامة بايسنقرى چون خورشيدى 

درخشان مى نمايد، خورشيدى برخاسته از هرات عصر تيمورى.        
1-جايگاه هنر در دربار تيموريان

   در سال 771 هجرى كه تيمور سمرقند را به پايتختى برگزيد، در نظر داشت تا اين شهر را نيز همچون ايران، كه در نظرش «عصاره فرهنگ و 
هنر بود»(آژند، 1387، ص. 17)، به پايتخت فرهنگى و هنرى امپراتورى اش مبدل سازد، از اين رو مشهورترين هنرمندان عصر، همچون استاد ميرعلى 
تبريزى خوشنويس و استاد عبدالحّى مصوّر را در آن شهر گرد مى آورد(حبيبى، 2535، ص. 30). اين امر در كتاب «عجايب المقدور فى نوائب تيمور» 

اين گونه آمده است:
ــيارند و برتر از همه عبدالحّى بغدادى كه در فنّ خود توانا بود... حاصل امر آن كه تيمور به هر تيره و طايفه يى كه بگذشت،  ــان بس «از نقّاش
خلاصة آنان را به سمرقند گرد آورد، و در آن شهر از اهل هر هنرى، شگرف و داناى هر صنعتى، عجيب آن را كه بر ديگران برتر و استادتر بود 
فراهم آورد»(ابن عربشاه، 2536، ص. 314). پس از تيمور و در دوران حكومت شاهرخ ميرزا (52-800 ه .ق)، - شاهرخ، كوچكترين پسر تيمور لنگ 
بود كه پايتخت خود را در هرات مستقر ساخت و همين شهر روزى به قلب تپندة رنسانس تيموريان در علم و هنر مبدّل شد- بايسنقر ميرزا و 

شـاهنامة
 بايسنقرى شـاهكار تاريخ

 نگارگـرى ايران 
بهنـام مهرابى1 دكتر حسين مسجدى 

Mehregan1361@hotmail.com : 1-كارشناس ارشد هنر اسلامى، دانشگاه هنر اصفهان.  نشانى الكترونيك
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حسين بايقرا(912-901ه. ق)، سال هاى پر ارزشى از تاريخ فرهنگ اين 
ــهر رقم مى خورد. از جمله اينكه در اثر تشويق و حمايت حكّام و  ش
رجال خود از فعاليّت هاى فرهنگى و هنرى، در شاخه هاى مختلف هنر 
از جمله نگارگرى و كتاب آرايى پيشرفت هاى شايان توجّهى حاصل 
ــود. به واقع فرزندان تيمور به واسطة پرورش يافتن در محيط  مى ش
فضل و ادب و هنر، همگى از حاميان پيشرو در هنر و علم و معمارى 
بودند، چنان كه بايسنقر ميرزا، خود در هنرمندى و هنرپرورى شهره 

بود(آژند، 1387، ص. 28). 
پس از مرگ امير تيمور به سال 807 هجرى (ابرو، 1380، ص. 1034؛ 
عربشاه، 2536، ص. 236)، قلمرو وسيع حكومتش ميان پسران وى تقسيم 
و هر يك را مجالى فراهم مى آيد تا در حوزة حكومتشان، از ماوراء النهر 
و خراسان تا عراق، به گردآورى اساتيد هنر، و حمايت از فرهنگ و 
ادب بپردازند. در اين ميان شاهرخ بهادر كه هرات را مركز حكومت 
خود قرار داده،- قلمروى كه از درياى سند تا قزوين و حدود تبريز را 
در بر مى گرفت- اين شهر را به صورت مركز هنر و ادبيات آن دوره 
درمى آورد(پارساى قدس، 2536 ، ص. 42). وى هنرمندانى را كه پيش تر، 
ــهر منتقل  ــمرقند گرد آورده، به اين ش ــور از تبريز و بغداد در س تيم
مى كند. شاهرخ تيمورى و پسرانش بايسنقر ميرزا و الغ بيگ، بهترين 
هنرمندان قلمرو تيمورى را به خدمت گرفته  و در كتابخانه-كارگاهى 
مجتمع مى نمايند. ظاهراً علاوه بر هنرمندان دربار تيمور، برخى ديگر از 
اين هنرمندان توسط شاهرخ از شيراز و عدّه اى نيز كه گويا قبلاً براى 
ــلطان احمد جلاير كار مى كرده اند، توسط بايسنقرميرزا و در سال  س
824 هجرى، به جمع هنرمندان اين شهر افزوده شده و به اين ترتيب 
ــرات را رقم مى زنند. عصرى كه هنرمندان آن  عصر طلايى مكتب ه
از حدود سال 800 هجرى(1400 ميلادى)، تا اواخر عهد سلطان حسين 
بايقرا، در سال 900 هجرى(1500ميلادى) و به مدّت يك قرن به فعّاليّت 
هنرى و مصوّرسازى كتب گوناگون پرداخته اند(حبيبى، 2535، ص. 36؛ 
كنباى، 1381، ص. 58)، به شكلى كه كتاب آرايى و مصوّرسازى كتاب 
در اين دوره را عالى ترين نمود ذوق و سليقة هنرى شاهزادگان تيمورى 

معرفى مى كند(آژند، 1387، ص. 30).
1-1-بايسنقر ميرزا و مديريت هنر

بايسنقر ميرزا، فرزند شاهرخ و نوة تيمور، كه او نيز از هنرمندان و 
ــور ادب و هنر بود، به تشكيل مراكز هنرى و تشويق و  حاميان پر ش
حمايت هنرمندان علاقة وافر داشت و از دوستداران هنر و فرهنگ در 
ــمار مى آمد. اين شاهزادة تيمورى علاوه بر فعاليّت هاى  آن دوره به ش
دولتى خويش، شاعر و خوشنويسى قابل نيز بوده است، به طورى كه 
خطّ ثلث را نيكو مى نوشته و علاوه بر زبان تركى كه زبان مادرى اش 
بوده، به زبان هاى فارسى و عربى نيز تسلطّ داشته و به آنها شعرمى سروده 
است. وى شاهنامه را به خوبى مى دانسته و به خاطر علاقة فراوانى كه به 

هنر داشته، بيشتر اوقات خود را در جمع هنرمندان و اديبان مى گذرانده 
و همواره در مجامعى كه بزرگان ادبا و دانشمندان و هنرمندان ترتيب 
ــته، از آنان حمايت مى كرده است. در واقع  ــركت  جس مى داده اند، ش
همين دلجويى و حمايت بايسنقر ميرزا از هنرمندان بود كه راه ترقّى و 
پيشرفت هنر در اين دوره را هموارتر مى ساخت و سبب مى  شد تا آثار 
بى نظير و گرانقدرى در آن مدّت كم كه بر هرات حكم مى راند، بوجود 

آيد(پارساى قدس، 2536، ص. 44). 
بايسنقر ميرزا نيز پس از آنكه حكومت هرات را به دستور شاهرخ 
تيمورى به دست گرفت، كتابخانه-كارگاه بزرگ خود را در اين شهر 
ــت از اقصى  ــا كرد. وى با گرد آوردن هنرمندان نامى و چيره دس برپ
ــتقل و متعادل خويش را  ــاط امپراتورى تيمورى، مكتب كاملاً مس نق
ــت(Canby, 2001, p. 59)، كه تأثير آن را در سده ها  بنيان گذاش
و دوره هاى بعد نيز مى توان به وضوح مشاهده كرد. خواندمير، مؤلف 
كتاب حبيب السير، در مورد بايسنقرميرزا و هنرپرورى و هنر دوستى 
ــمت اقبال به  ــد: «با وجود وفور جاه و جلال و كثرت حش وى مى گوي
مجالست ارباب علم و كمال به غايت راغب و مايل مى بود و در تعظيم 
ــل اصحاب فضل و هنر در هيچ وقتى از اوقات اهمال و اغفال  و تبجي
نمى نمود و خردمندان كامل از اطراف و اكناف ايران و توران به هرات 
ــيانش مجتمع مى بودند ... و هر كس از  ــتان مكرمت آش آمده، در آس
خوشنويسان و مصوّران و نقّاشان و مجلدّان در كار خويش ترقى مى كرد 

نبرد رستم و ديو سفيد
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به همگى همّت به حالش مى پرداخت»(خواند مير، 1353، ص. 622).
2-ويژگى  نگاره هاى مكتب هرات

ــى  ــاهرخ تيمورى، هرات و چين روابط تجارى و سياس در عهد ش
ــر غياث الدّين نقّاش، از  ــته اند و در همين عص خوبى با يكديگر داش
ــنقرميرزا به همراه سفير شاهرخ و در سال هاى820-23  سوى بايس
ــده است، كه  ــتاده ش قمرى (23- 1420 ميلادى) به ممالك چين فرس
ــتان هنر»، شخص  البتّه بنا به گفتة قاضى احمد قمى در كتاب «گلس
ــرده و در تاريخ 825  ــت را همراهى ك ــز اين هيئ ــنقرميرزا ني بايس
هجرى، از ممالك ختاى به هرات بازگشته اند. وظيفه اين هيئت بنا 
ــت كه: «خواجه غياث الدّين  بر اظهارات مؤلف كتاب، اين گونه اس
ــت تا از آن روزى كه از دارالسلطنة هرات بر عزيمت  را اعزام داش
ــه مراجعت مى كنند، به هر  ــفر ختاى بيرون مى روند، تا روزى ك س
موضع كه مى رسند، آنچه مى بينند از چگونگى راه و اوضاع ولايات و 
عمارات و قواعد شهرها و عظمت پادشاهان و ... روز به روز بطريق 
روزنامه ثبت كند ... و خواجه غياث الدّين نقّاش مضمون آن حكايات 
را بى غرض و تعصب نوشته و نقش كرده بود»(منشى قمى، 1359، سى 
ــندى مبنى بر تقليد غياث الدّين از  ــش). با اين اوصاف، گرچه س و ش
ــى هاى چينى در دست نيست(بينيون، ويلكينسون، و گرى، 1383،  نقّاش
ــت تأثير هنر چين در مكتب هنرى هرات به  ــا بايد گف ص. 155)، امّ
ــود، كه شايد همين روابط تا حدود زيادى در اين  وضوح ديده مى ش

مورد دخيل بوده باشد. 
    بايد به اين موضوع اشاره داشت كه گرچه مكتب هرات وارث 
ــت، و درواقع موجب  ــران و چين اس ــاحت متفاوت هنرى اي دو س
ــى ايران مى شود، امّا به تدريج و در دورة شاهرخ  تجديد قواى نقّاش
ــيده، تا حدودى محو  ــنقر ميرزا اين تأثير به حداقلّ خود رس و بايس
مى شود و بنا به گفتة عبدالحّى حبيبى، در دورة شاهرخ،  نقّاشى هرات 
«مرحلة اقتباس و فرا گرفتن از فنون اجنبى را پيمود و بدورة جوانى 
خود رسيد و توانست چيزهايى را كه از ديگران فرا گرفته است در 
خود تحليل كرده و جزء لايتجزى خود سازد»(2535، ص. 46). حبيبى 
ــخّصات مكتب هرات اين گونه  ــى و تحليل مش در ادامه و در بررس
ــرن 8 قمرى (14 ميلادى) ــكالى كه در اواخر ق آورده:«در صور و اش
كشيده شده، مى توان مهمّترين وسايل تزيينات سبكهاى فنّى را ديد 
و همين وسايل در قرن بعد از بزرگترين مميّزات نقّاشى مكتب هرات 
گرديد، كه مهمّترين خصايص آن همان مناظر زيباى گلها  و گلزارها و 
بهارها و پس از آن رنگهاى درخشان و روشنى است كه هيچ گاه خروج 
ــتقلال آنها  را متزلزل نمى سازد و از  از رنگى به ديگرى، وحدت و اس
مميّزات ديگر اين مكتب، مناظر طبيعى و كوه و تپّه هايى است كه به 
شكل مرجان كشيده شده و علاوه بر اين، نقّاشان اين دوره توانسته اند، 

ميان اشخاص و ساختمانها يا ساير مناظرى را كه ميكشند، 

پادشاهى جمشيد
نسبتهاى معقولى را قائل شوند و تطوّر هنرى مكتب هرات خيلى 
ــين، ص. 46) به طور كلّ، نگاره هاى  ــكارتر است»(پيش واضح تر و آش
مكتب هرات به يكديگر شبيه بوده، و و يژگى هايى را در تصويرسازى 
اين آثار مشاهده مى كنيم كه كم و بيش در نمونه هاى ديگر نيز تكرار 
مى شوند. مكتب هرات در طول يكصد سال، ضوابطى گاه متضاد و گاه 
همگن را در خود پديد مى آورد كه در نهايت ارزش و جايگاه خاصّى 

را به اين مكتب بخشيده است(آژند، 1387، ص. 11). 
3-شاهنامة بايسنقرى

ــاى فراوانى از  ــاهنامه، تصوير ه ــرايش ش ــى و س ــس از فردوس پ
داستان هاى حماسة ملىّ، زيب صفحات نسخ خطّى شد كه از آن جمله 
ــنقرى است.  ــاهنامة بايس و صد البتّه از مهمّترين و غنى ترين آنها، ش
شاهنامه اى كه در كارگاه سلطنتى بايسنقرميرزا كتابت و مصوّر سازى 
شده و از جمله ارزشمندترين نسخه هاى به يادگار مانده در طول تاريخ 
هنر و فرهنگ ايران و جهان به شمار مى رود. اين نسخه كه به نام حامى 
ــنقرى معروف شده است، به  ــفارش دهنده اش، به شاهنامة بايس و س
شماره 716 در كتابخانة كاخ موزة گلستان ثبت شده و بيش از يكصد 
و ده سال است كه در اين كتابخانه نگهدارى مى شود. بر اساس شواهد 
ــط امير نظام گروسى، رجال ايرانى  ــخة بى نظير توس موجود، اين نس
(1317-1237ه ق) به اين كتابخانه اهداء شده است(فارس نيوز، 1387؛ كاخ 
گلستان، 1386الف). شاهنامة بايسنقرى در اسفند ماه 1384، پس از ثبت 
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در حافظة ملىّ، جهت ثبت در حافظة جهانى به سازمان علمى فرهنگى 
ملل متحد (يونسكو) معرفى شد و پس از طى مراحل مختلف كارشناسى 
در سازمان مذكور، سرانجام در خرداد ماه 1386 در حافظة جهانى به 

ثبت رسيد(كاخ گلستان، 1386الف).
 نسخة خطّى بى نظير شاهنامة بايسنقرى، به قطع رحلى (26 سانتى متر 
در 38 سانتى متر) و شامل 700 صفحه است كه هر صفحه 31 سطر و هر 
سطر شامل سه بيت به قلم نستعليق جعفر بايسنقرى است، كه بر كاغذ 
ــت. اين كتاب با يك شمسة مذهّب  ــده اس خانبالغ نخودى كتابت ش
ــامل نام و القاب  عالى، حاوى كتيبه اى به قلم رقاع بر زمينة زرّين، ش
ــود. صفحه هاى دوم و سوم شامل تصوير  ــنقر ميرزا، آغاز مى ش بايس
ــكارگاه است و بر دو صفحة مذهّب به نقش ترنج، نام و القاب آن  ش
شاهزاده ديده مى شود. دو صفحه حاوى مقدّمه اى منثور، و دو صفحة 
آغاز متن شاهنامه، با حاشيه هاى مذهّب مرصّع آراسته و بين سطور 
ــت. اين نسخه چنانچه تصوير دو صحنه اى  ــده اس آنها طلا اندازى ش
شكارگاه را دو نگاره محسوب كنيم، جمعاً به 22 تصوير آبرنگ(بدون 
ــت. جلد آن، چرمى ضربى طلاپوش با دو  ــده اس رقم نگارگر) مزينّ ش
حاشية روغنى در بيرون و سوخت معرّق طلايى بر زمينة لاژورد در 
داخل است(كاخ گلستان، 1386ب). داراى اوراق سرلوحه و ترنج مرصّع 
ــنقر نوادة  در آغاز و جداول مذهّب، كه براى خزانة غياث الدّين بايس

تيمور ساخته شده است. 
نگارگرى و تذهيب و تجليد و ديگر آرايه هاى كتاب، با مهارتى فوق 
تصوّر آراسته شده، امّا متأسفانه خطّ اين نسخه به شكل ضعيفى نوشته 
شده، كه آن هم به خاطر همزمانى كتابت اثر با آغاز تكامل قلم نستعليق 
است. كتاب داراى مقدّمه اى است به نثر كه بعدها به مقدّمة بايسنقرى 
ــنقرميرزا،  ــت كه به امر بايس ــهرت يافته، و در واقع مقدّمه اى اس ش
ــر شاهرخ تيمورى، در حدود سال 829 هجرى، و از تلفيق مقدّمة  پس
نسخه هاى دستنويس متعدّدى از شاهنامه، بر شاهنامة فردوسى نگاشته 
ــت(صفا، 1374، ص. 119).  ــده و به مقدّمة جديد شاهنامه معروف اس ش
در اين مقدّمه آمده كه عليرغم اينكه در سال 829 هجرى نسخه هاى 
ــاهنامه در كتابخانة همايونى موجود بود، ولى ارادة امير  متعدّدى از ش
ــاخته، مكمّل  ــر آن قرار گرفت تا «از چند كتاب يكى را مصحّح س ب

گردانند»(ندوشن، 1385، ص ص. 208-10).
ويژگـى هاى تصـويرى شـاهنامة  -1-3

 بايسـنقرى
ــنقرميرزا با گرد آوردن شاخص ترين هنرمندان خوشنويس  بايس
و نقّاش و مذهّب و بسيارى هنرمندان ديگر در كتابخانة خود، سبب 
تركيب شيوه هاى مختلفى شد كه هر يك از اين هنرمندان در شهرها  
ــغول بودند و در نتيجة آميزش آنها،  در واقع مكاتب ديگر به آنها مش
مكتب هرات را با ويژگى هايى منحصر به فرد و در قالب مكتبى واحد 

به درجة كمال رسانيد(پوپ، 1378، ص. 68). آثار توليدى مكتب هرات 
از نظر قدرت تصويرسازى كتاب ، از جايگاه ويژه اى برخوردار هستند.
اين آثار از جملة بارزترين نمونه هاى نسخ خطّى باز مانده در تمام طول 
تاريخ هنر ايران به شمار مى روند. از ميان آثار مصوّرسازى شدة مكتب 
هرات، شاهنامة بايسنقرى كامل ترين نمونة هنر اين مكتب محسوب 
ــب را به تمامى در  ــود؛ كتابى كه ويژگى هاى بى نظير اين مكت مى ش
خود گنجانده است. برخى از مهمّترين ويژگى هاى تصويرى شاهنامة 

بايسنقرى عبارتند از:
3-1-1- تركيب بندى و عناصر عمومى

در نگاره هاى شاهنامة بايسنقرى، تأكيد بسيارى بر تركيب بندى 
عناصر، اصول طرّاحى و تركيب بى نظير متن و تصوير در هر صفحه 
شده است كه نتيجة آن بروز گونه اى فرماليسم خودبسنده با تزيينات 
پرمايه و غنى در تصاوير است(آژند، 1387، ص. 69). امّا از ويژگى هاى 
تصويرى اين نسخة نفيس تركيب بندى هاى متعادل و گاه پيچيده اى، 
متشكل از عناصر افقى و مورّب است كه نمونة آن را در صحنة كشته 
شدن ارجاسب در رويين دژ، مى توان مشاهده كرد. تركيب بندى هر 
ــنده بوده و به قول  ــكلى درونگرا و خود بس يك از اين نگاره ها، به ش
ارنست كونل « تا كنون نسخه اى كه به لحاظ مفهوم صريح داستان ها و 
مهارت و چيره دستى تزيينى اجراى آن، با اين نسخه برابرى كند پيدا 

نشده است»( پوپ، 1378،  ص. 72).
 در اين نسخه، پرهيز از قرينه سازى محض در نگاره به هنرمند امكان 

ديدار گلنار و اردشير
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مى دهد تا جنبش و حركت و روح حماسى را در صحنه هاى كارزار و 
شكار و رويارويى پهلوانان با يكديگر نمايان سازد و در مجالس بزم 
و ضيافت، سكون و آرامش را با رنگ هاى لطيف و درخشان مجسّم 
سازد(پاكباز، 1380، ص. 73). در صحنه هاى دربارى به سبب تأكيد خاصّ 
بر نقوش رنگارنگ جامگان و كاشيها و فرش ها، اين نگاره ها از ظرافت 
ــترى برخوردارند كه با فضاى داستان و موضوع تناسب  و تجمّل بيش

بيشترى را حاصل كرده است.
   در مناظر طبيعت و يا معمارى بناها، هنرمند با گروه بندى پيكرها 
و به ويژه با تنظيم سطوح رنگى و استفاده و خلق ريزه كاريهايى بى نظير 
در تمام قسمتهاى نگاره، نهايت سنجيدگى و قدرت خود را به تصوير 
ــاب شده، مى كوشد تا  ــد، وى به مدد رنگ بندى دقيق و حس مى كش
ــين، ص. 75). در واقع،  ــراخ و عميق بنماياند(پيش فضاى تصويرى را ف
ــى هاى عصر بايسنقر، ارائة ماهرانه و دقيق حالات و قيافه ها،  در نقّاش
ــوّع را مى توان به وضوح ديد.  ــن طور گياهان و صخره هاى متن و همي
در اين تصاوير عناصر داستان عموماً به يك اندازه مهمّ بوده و تنها در 
ــاه يا به عنوان مثال در صحنة شكار،  صحنه هايى از مجلس يك پادش

شخصيّت اصلى بارزتر نمايانده شده است(كنباى، 1381، ص. 59).
3-1-2- معمارى

ــاختمان ها بسيار كوچك ترسيم شده اند، ولي      در اين تصاوير س
در همين اندازه نيز، هنرمند موفّق به القاي ساختار بنا شده است، گرچه 
تناسب بين اندازة انسان و بنا نامعقول است. در حقيقت، بناها در اين 

ــب براي تزيين هستند، به طوري كه  تصاوير موضوع و بهانه اي مناس
هنرمند - همچنان كه در آرايش لباس ها و تخت و اورنگ پادشاهى 
ــت فوق العاده ظريف،  ــيار و پرداخ ــرده- با دقّت بس نيز چنين ك
ــر مخاطبي را به حيرت وا  ــاهكارهايي بي بديل خلق كرده كه ه ش
مي دارد. در تصوير كردن بناها، هنرمند با تزيين و نمايش دو بعدي 
ــه ويژه با كوچك كردن آن،  ــبات غير معقول و ب بنا و اعمال تناس
ــن، از سنگيني  بنا كاسته  است و از  همراه با نوعي رنگ بندي روش
ــد چندين مجلس را در  ــتند، هنرمن آنجا كه تصاوير دو بعدي هس
بيرون و درون بنا به صورت همزمان نمايش مي دهد، همانند آنچه 
ــب، به نمايش گذارده است. توازن  ــته شدن ارجاس در مجلس كش
تصاوير عصر بايسنقر ميرزا اغلب، و نه همواره، بر فعل و انفعالات 
خطوط افقى و مورّب و تكرار آهنگين رنگ ها و فاصله هاى موجود 
در سرتاسر يك صفحه متكى است كه از طريق توجّه بسيار دقيق 
به جزييّات و تناسب تصوير، دنياى آرام و قاعده مندى را به وجود 
ــده در كتابخانه- كارگاه  ــه مختصّ تصاوير اوليّه طرح ش آورده ك

هرات است(كنباى، 1381، ص. 59).
 نماي بيروني بناها عموماً ساختمان هايي چند اشكوبه را به نمايش 
مي گذارند كه با كاشي هاي الوان پوشيده شده و بر فراز آن گنبدي 
ــت. كتيبه هايي به خطّ كوفي  ــن به نقوش زيبا قرار گرفته اس مزيّ
ــردرها و  ــليمي، س و ثلث و رقاع و يا ريحان همراه با طرح هاي اس
ــبك روي ديوارها با  طاق ها را تزيين كرده و پنجره هاي چوبي مش

دقّت بى نظيرى اجرا شده اند(نفيسي، 1386، ص ص. 48-50).
3-1-3- رنگ بندى

ــىِ تقابل هاى  ــنقرى از نظر گوناگون ــاهنامة بايس ــاى ش نگاره ه
ــى در مناظر پس زمينه  ــا، و از نظر موازين حسّ ــديد در جامه ه ش
ــده ، و عليرغم  ــيار عالى و دقيق كار ش و در صحنه هاى درونى، بس
ــى  ــى رنگ ــات، هماهنگ ــگ در تزيين ــن رن ــرى از چندي بهره گي
ــت(پوپ، 1378، ص. 73). در اين  فوق العاده اى را به وجود آورده اس
ــده؛ رنگ طلايى به  ــتفاده ش دوره از رنگ هاى جديد و متنوّعى اس
روشنايى روز و درخشش خورشيد اختصاص يافته و نقره اى براى 
ــه كار گرفته  ــب ب ــمان ش ــاختن آب، و لاژورد براى نمايش آس س
مى شود. البسة ترسيم شده در اين نسخه بسيار نفيس و با رنگ هاى 
متنوّع، و به ويژه در تصاوير لشكريان با رنگ طلايى همراه است. 
ــنقرى و شهر هرات رنگ هاى مورد  به طور كلىّ در كارگاه بايس
ــتفاده تيره تر و سنگين تر از قبل اجرا شده و حتّى با رنگ هاى  اس
ــت،  ــهرهاى هم عصر خود متفاوت اس ــتفاده در ديگر ش مورد اس
بخصوص كه از رنگ هايى چون لاژورد و سرخ و سبز زمرّدى با 
غلظت بالا و در نهايت درخشندگى استفاده مى شود(نفيسى، 1386، 

ص ص. 40-45).

سوگوارى فرامرز بر مرگ پدرش رستم و عمويش زواره
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3-1-4- طبيعت
در شاهنامة بايسنقرى، در نمايش طبيعت و منظره سازي، زمينى را 
شاهديم با گلبوته هاى درشت و تك درختان سرسبز و كوه هاى سر به 
ــيدة مرجانى. در اين نسخه وسواس شديدي به كار مي رود  فلك كش
ــكلي  تا عناصر موجود در صحنه، از قبيل درختان و گل و گياه به ش
دقيق - با وجود ساده  سازي، امّا با وفاداري به طبيعت-  نمايانده شوند، 
ــاه را از روي تصاوير  ــادگي نوع گل وگي ــه طوري كه مي توان به س ب
شناخت و در طبيعت شناسايي كرد. چشم اندازها و صحنه هاي تصوير 
شده، به تناسب داستان، بي نظير و در نهايت قدرت و ابتكار هستند و 
ــوع، طرح و رنگ و تركيب بندي فوق العاده اي را در تصوير  در مجم
ــا  ــيار گويا و رس مناظر طبيعى ارائه مي دهند كه مناظر طبيعى را بس
مى سازند(پوپ، 1378، ص. 72). كوه ها در اين تصاوير به صورت دندان 
موشى و مفرس طرح شده اند كه از مهمترين ويژگيهاى نقاشّى مكتب 

هرات به شمار مى رود.
تذهيب و تزيين و مصوّرسازى و حتّى تجليد اين كتاب در نهايت 
استادى است، چندين عنوان مذهّب گلكارى و تزيين دندان موشى بين 
سطور، همراه با طرح هاى گل و گياه، نمونة بى نظير دقّت و نكته سنجى 
و ظرافت را به نمايش مى گذارد، كه با رنگ پردازى شفاف و بى بديلى 

تكميل شده است(حبيبى، 2535، ص ص. 449-50).
3-1-5-چهره پردازى و تركيب پيكره ها

   چهره سازى در شاهنامة بايسنقرى و به طور كلىّ نگاره هاى مكتب 
هرات، مشتمل بر پيكره هاى بلند قامت و موقّر با چهره هاى ريش دار، 
ــت، كه تركيبى  ــاى ماوراء النهرى ازبكى اس ــياق چهره ه اغلب به س
است از چهره هاى مغولى و تركى و تاجيك با صورتى گرد، كه كمى 
سرخى در چهره و چشم گربه اى و بينى متوسط و ريش حنايى تنك 
ــت. استفاده از اين شيوة چهره پردازى ناشى از آن  از ويژگى ها آن اس
است كه خود شاهان تيمورى و اكثر رجال دربار و افراد لشكرى نيز 
ــتند، كه البتّه تأثيراتى از هنر چينى و  از مردم ازبك ماوراء النهر هس
ــاخصه هاى بارز  ــين، ص. 453). از ش اويغورى را هم به همراه دارد(پيش
ــه حركتى نرم و طبيعى  ــت ك ديگر نيز حالت هاى آزاد پيكره ها اس
ــان افراد، به  ــازى صحنه و تركيب بندى و نحوة چيدم دارند. فضاس
ــت، و هنرمند نقّاش سعى كرده  ويژه در صحنه هاى دربارى متنوّع اس
تا در صحنه هاى مختلف ارتباط ميان فضاى درون و بيرون را با نحوة 
چيدمان افراد در هر دو مكان به شكلى صحيح برقرار سازد، كه بهترين 
نمونه هاى آن را مى توان در تصاوير جلوس پادشاهان بر تخت، به ويژه 

در تصوير پادشاهى لهراسب به خوبى ملاحظه كرد.
4- نگارگـران عصـر تيمـورى و شـاهنامة 

بايسنقرى
بايسنقر ميرزا بيش از پنجاه نقّاش، مذهّب و خطّاط را گرد هم آورد 

تا تحت نظر جعفر تبريزى به تحرير و تصويرسازى كتاب هايى چون 
ــمند ادبيّات ايران، بپردازند. در  شاهنامة فردوسى و ديگر آثار ارزش
ــاتيد و هنرمندانى كه او به اين محل دعوت كرد و به خدمت  ميان اس
ــيرازى به عنوان مجلدّ و مذهّب و  گرفت، افرادى چون قوام الدّين ش
پيراحمد باغشمالى و ميرخليل و خواجه غياث الدّين (پاكباز،1380. 73)، 
ــيد احمد نقّاش و خواجه على مصوّر را كه از تبريز به هرات آورده  س
بود، به چشم مى خورند، و بنا به دستور وى قرار شد كه به اسلوب جنگ 
سلطان احمد بغدادى، و به همان شيوه كتاب هايى را به تصوير درآورند، 
از جمله نسخه اى از «شاهنامه را كه استاد، قوام الدّين، مخترع جلد منبّت 
نيز جلد آن را ساخت و تصوير و تزيين مواضع  آن را امير خليل متعهّد 

شد»(طبيبى، 1368، ص. 12). 
ــن (مزيدالدّين) جعفر بن على تبريزى ملقب به فريدالدّين  كمال الدّي
يا قبله الكتاب(كريم زاده تبريزى، 1376، ص. 87، پانوشت)، مشهور به جعفر 
بايسنقرى از معروفترين نستعليق نويسان قديم، تربيت يافتة شاهرخ 
بن تيمور گوركانى و رئيس كتابخانة بايسنقر ميرزا(37- 802 ه)، و از 
اهالى تبريز بود. وى نزد شمس الدّين مشرقى قطابى و ميرعبداالله پسر 
ميرعلى تبريزى و يا به قولى مستقيماً نزد ميرعلى تبريزى به تمرين 
خوشنويسى مى پرداخته- البتّه قول غالب اين است كه وى قواعد اين 
خطّ را از مير عبداالله فرزند ميرعلى آموخته است(بيانى، 1363، ص. 116؛ 
عالى افندى، 1369، ص ص. 55 و59)- و  قريب به يقين در سال 823 هجرى 
به خدمت بايسنقر ميرزا، كه در آن وقت والى آذربايجان بوده، درآمده 

در بند شدن ضحاك در كوه دماوند
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ــت كتابخانة بايسنقرى هرات كه بعد از سال 823 تأسيس  و به رياس
شده، منصوب شده است. احتمالاً در حدود همان سال بوده، كه سبك 
ــى بايسنقرى در هرات با اصول و قواعد  كاملاً متعادل و متوازن نقّاش
ــنقر  خاصّ خود را بوجود آورده و از آنجا كه وى مورد حمايت بايس

ميرزا بوده به نام بايسنقرى شهره گشته است.
            از مهمّترين آثارى كه به خطّ جعفر بايسنقرى انجام گرفته، 
مى توان به موارد زير اشاره داشت: مخزن الاسرار نظامى گنجوى در يزد، 
به سال 820 ه ق و خمسة نظامى در سال 823 ه ق، خسرو شيرين نظامى 
در هرات و به سال 824 ه ق، كليله و دمنة ابوالمعالى نصراالله منشى در 
هرات و سال834 ، و بسيارى كتاب هاى ديگر از جمله شاهنامة مورد 
نظر ما، يعنى شاهنامة بايسنقرى كه به سال 833 تكميل شده است. بنا 
بر سندى كه به خطّ و انشاى خود وى و به جهت گزارش فعاليّت هاى 
استادان و هنرمندان كتابخانة بايسنقرى به نگارش درآمده است، او در 
همان سال مشغول كتابت شاهنامه بوده است. جعفر بايسنقرى استاد و 
مدير هنرورى بوده كه شاگردان وى نيز در «فنون اقسام قلم گذارى 
و رقم نگارى از تصوير و تذهيب و ساير شعب و تفاريع آن به غايت 

قصوى رسانيده و از درجة عليا گذراندند»(آژند، 1387، 29).
ــنقرى كه اندازة اصلى آن 12×50  ــت جعفر بايس           عرضه داش
 SANAT» سانتى متر است، به تاريخ 9 سپتامبر 1977 در مجلة تركى
ــه از  ــيلة «M.Kemal Ozergin» در 47 صفح ــه وس TARIHI» ب

صفحات 471 تا 518 و نيز در مجلة هنر و مردم، شمارة 175 توسط 
احمد پارسايى قدس، در ايران چاپ شده است. «در اين عرضه داشت، 
علاوه بر هنرهاى مختلف و اصطلاحات مخصوص و قديمى آن، اسامى 
و رشتة تخصّصى هر استاد را به نحوى بيان كرده است، در سطر 19 
عرضه داشت، تنها نقّاشان كتابخانه را 57 نفر گزارش داده كه اسامى 
و احوال خيلى از آنها بر ما مكتوم است و اگر استادان ديگرى از قبيل 
خطّاطان و قطّاعان و وصّالان و مجلدّان و سنگ تراشان و غيره را نيز 
در نظر بگيريم، تعداد هنرمندان صاحب نام كتابخانه بالغ بر دويست 
ــه احوال اغلب آنها آگاهى نداريم.  ــفانه ب و اندى خواهد بود، كه متأس
ــرا مضبوط بوده و  ــند مزبور حاليه در آلبوم فاتح موزه توپ قاپوس س
گرانبهاترين سند هنرى دوران بايسنقر ميرزا است»(كريم زاده تبريزى، 
1376، ص. 87. پانوشت). در اين سند چنان كه گفته شد احوال برخى از 
هنرمندان و موضع كار هر يك وارد شده كه در زير به برخى از آنها به 

اختصار و به همان ترتيبى كه در سند گفته شده، اشاره مى شود:
-  امير خليل دو موضع دريا را از گلستان، موج آب تمام كرده و به 

رنگ نهادن مشغول خواهد شد.
ــهنامه  ــت، به طرح ديباچة ش ــا على روز تحرير عرضه داش -  مولان

مشغول شد و چند روز چشم او درد مى كرد.
-  مولانا قوام الدّين روى جلد شهنامه را حاشية اسليمى مكمّل كرده و 
عيش تماشاى متن جلد را بقلم گرفته و قريب دو دانگ بوم شده است 

و پشت و سر و گردن چسبانيده و طريق كشيده شده است.
-  خواجه عطاى جدول كش تاريخ مولانا سعدالدّين و ديوان خواجو 

را تمام كرده، به شهنامه مشغول است.
ــه جزو و نيم از كتابت  ــنقرى)، س -  بندة كمتر و ذرة احقر(جعفر بايس

شهنامه تمام كرده، آغاز كتابت نزهه الارواح كرده است.
-  «مولانا شمس يك كشتى تمام كرده و يك لوح را از ديوان خواجو 
به بوم رسانيده است»(پيشين، ص. 1462). وى از شاگردان مولانا معروف 

خطّاط به شمار مى رفته(آژند، 1387، ص. 43).
از جمله هنرمندان ديگرى كه در اين سند از آنها نام برده شده افراد 

زير را مى توان نام برد:
ــهاب، محمود، حاجى محمود، خواجه  خواجه غياث الدّين، مولانا ش
ــر، خواجه  ــا محمّد مطهّ ــه عطاء، مولان ــا قطب، خواج ــود، مولان محم
ــعد الدّين، خطاى، عبدالسّلم، استاد سيف الدّين،  عبدالرحيم، مولانا س
مير دولتيار، استاد دولتخواجه، خواجه ميرحسن، مير شمس الدّين پسر 
خواجه ميرحسن(كريم زاده تبريزى، 1376، ص ص. 91- 90). ولى االله مصوّر 
ــده،  ــاى «ولى» و «ولى االله» و «ملاّ ولى قلندر» ناميده مى ش كه به نام ه
ــى و پسرش امير يا ميرجلال الدّين كاسى ( پيشين،  نظامى مصوّر كاس
ص ص. 1392و1401)، به همراه امير شاهى سبزوارى كه نامش امير آق 
ملك و تخلصّش سبزوارى است، نيز از نقّاشان اواخر قرن نهم و دربار 

كشته شدن ارجاسب به دست اسفنديار در رويين دژ
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بايسنقر ميرزا دانسته شده اند(حبيبى، 2535، ص. 161).
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